
t oseei r ani . i r
شهرنوشت شماره  1987 /  ‌‌‌‌  یکشنبه  9  شهریور   1404  /  7  ربیع الاول   1447  /  31   آگوست   62025

ایــن روزها دیــدن زنانی که ســوار 
موتورسیکلت‌اند، دیگر عجیب و ناآشنا 
نیست. در تهران، اصفهان، رشت، شیراز 
و حتی شــهرهای کوچک‌تــر، زنانی را 
می‌توان دید که برای رســیدن سریع‌تر 
به محل کار یا دانشــگاه، یا بــرای انجام 
کارهای روزمره، ســوار موتور می‌شوند. 
برخی از آنان از پــس هزینه‌های خرید 
خودرو برنمی‌آیند، برخی دیگر ترافیک 
و حمل‌ونقل عمومــی ناکارآمد را تاب 
نمی‌آورند. برای این گروه، موتور نه یک 
ابزار تفریحی، بلکه وسیله‌ای برای زیستن 

در شهری شلوغ و پرهزینه است.
اما ســایه‌ی بزرگ پلیس بر سر این 
تصویر آشنا همچنان سنگینی می‌کند. 
پلیس رسماً هیچ‌گاه نگفته موتورسواری 
زنان ممنــوع اســت، چرا کــه چنین 
ممنوعیتی در قانون نیامده، با این حال 
برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر 
نمی‌شود. پلیس در عین حال تأکید دارد 
که موتورسواری بدون گواهینامه تخلف 
اســت؛ بنابراین زنــان در یک چرخه‌ی 
عجیب گرفتار شده‌اند: از یک سو قانونی 
صریح برای منع وجود ندارد، از ســوی 
دیگر امکانی برای صدور گواهینامه هم 
نیست. نتیجه روشن اســت؛ زنانی که با 
موتور در خیابان حرکــت می‌کنند، در 
 معرض توقیف وســیله نقلیه و جریمه 

قرار دارند.
هرچند که تا چندی پیش این توقف 
و توقیف زیاد رخ می‌داد، اما این روزها با 
زیاد شدن شمار زنان موتورسوار پلیس 
هم ترجیح داده که ورود نکند و در نتیجه 
خبرهای کمتری از توقف و توقیف راکبان 

زن شنیده می‌شود.
اما در این میان این پرســش اساسی 
مطرح می‌شود که چرا باید قانونی که برای 
همه شهروندان نوشته می‌شود، این‌قدر از 
واقعیت روزمره فاصله داشته باشد؟ زنان 
موتورسوار در خیابان هستند، اما قانون 

همچنان چشمش را بسته است. 
در چنین شرایطی در روزهای اخبر 
خبرهایــی در خصوص آمــاده کردن 
لایحه دولــت برای صــدور گواهینامه 
موتورسیکلت زنان شنیده‌ می‌شود. این 
یعنی احتمال قانونی شدن موتورسواری 
 زنــان بیــش از هــر زمــان دیگــری 

وجود دارد. 

قانون فعلی؛ 
محدودیت بدون پشتوانه منطقی

در روزهــای اخیر معــاون تقنینی 
معاونت پارلمانی ریاســت جمهوری از 
ارائه لایحه‌ای خبر می‌دهد. براســاس 
گفته ســید کاظم دلخــوش؛ »مطابق 
تبصره مــاده ۲۰ قانون رســیدگی به 
تخلفــات رانندگی، صــدور گواهینامه 
موتورسیکلت صرفاً برای مردان تعریف 
شده است. این محدودیت به دلیل عدم 

ذکر واژه زنان در متن قانون ایجاد شــده 
است«.

به عبارت دیگر، قانون به شکل صریح 
زنان را ممنــوع نکرده، بلکــه تنها یک 
خلأ قانونی و عــدم تعیین مرجع صدور 
گواهینامه برای آنان ایجاد کرده اســت. 
نتیجه آن شــده که زنان موتورسوار نه 
تنها از دریافت گواهینامــه محروم‌اند، 
بلکه بیمه و پوشــش قانونی در حوادث 
رانندگی نیز شــامل حالشان نمی‌شود. 
دلخــوش در گفت‌وگویی بــا روزنامه 
ایــران توضیح داده اســت: »در صورت 
وقوع حوادث رانندگی برای زنان راکب 
موتورسیکلت، خسارت‌های وارده به سایر 
وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش 
داده نمی‌شود. این موضوع نه‌تنها برای 
زنان، بلکه برای تمامی استفاده‌کنندگان 
از معابر، خطــرات مالی جــدی ایجاد 

می‌کند«.

ضرورت هماهنگی قانون با واقعیت
اگرچه تعــداد زنان موتورســوار در 
شهرها افزایش یافته است، اما همچنان 
زنان با مشکلات متعددی مثل برخورد 
پلیس به دلیل نداشتن گواهینامه، نبود 
پوشــش بیمه‌ای در حوادث رانندگی و 
فشارهای اجتماعی و نگاه‌های قضاوت‌گر 
مواجه‌اند. این وضعیت نشــان می‌دهد 
که خلا قانونی، عملًا تبعیض جنسیتی 
ایجاد کرده و زنان را در موقعیت پرخطر و 

غیرقابل کنترل قرار داده است.
به همین دلایل و بــا توجه به افزایش 

روزافزون زنان موتورســوار، لازم است 
این افــراد گواهینامه داشــته و بتوانند 
پاسخگو باشــند. به طوری که اگر راکب 
موتورسیکلت یا راننده آن دچار آسیبی 
شوند یا لازم باشــد نظارت بر آنها اعمال 

شود، پلیس اقدامات قانونی انجام دهد.

زنان جامعه جلوتر از قانون
واقعیت اجتماعی امــروز به وضوح 
نشان می‌دهد که جامعه زودتر از قانون 
تغییر کرده است. زنان موتورسوار وجود 
دارند و روزبه‌روز بر تعدادشــان افزوده 
می‌شود، اما قانون همچنان پشت پرده 
مانده است. دلخوش می‌گوید: »روزبه‌روز 
به تعداد زنان موتورسوار اضافه می‌شود و 
همین لزوم برنامه‌ریزی در این زمینه را 

می‌طلبد«.
این ســخن، پیام روشــنی دارد: اگر 
قانون می‌خواهد اعتبار و کارآمدی خود را 
حفظ کند، ناگزیر است با واقعیت زندگی 

روزمره زنان هم‌راستا شود.
اما نقطه امیدوارکننده این است که 
تدوین لایحه و همــکاری معاونت زنان 
ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس، 
می‌تواند گام مهمی برای قانونی شــدن 

موتورسواری زنان باشد. 
هرچند که به تجربه و اعتقاد برخی از 
کاربران در شبکه‌های اجتماعی با رفتن 
این لایحه به مجلس باید منتظر بود که 
افراد تندرویی مثل »آقاتهرانی و رسایی 
احادیث جدیــدی درباره حــرام بودن 

موتورسواری زنان بیرون بدهند«.

عرف اجتماعی و دوگانگی نگاه‌ها
البته حساســیت ار جنس اظهارات 
آقاتهرانی و رســایی تازه نیست. تجربه‌ 
دوچرخه‌سواری زنان در سه دهه گذشته 
بارها نشان داده که حساسیت‌ها بیشتر 
ریشه در ذهنیت‌های عرفی و سنتی دارد 
تا متن قانون. از »دوچرخه اسلامی« دهه 
80 که قرار بود نیمی از بدن زن را بپوشاند 
تا فتواهای علمای اصفهان و مشهد علیه 
دوچرخه‌ســواری زنان، همگی حکایت 

از همان الگــوی تکراری دارنــد: هر بار 
زنان تلاش کرده‌اند از ابزاری ساده برای 
رفت‌وآمــد و ورزش اســتفاده کنند، با 
موانعی غیرقانونی امــا پرقدرت روبه‌رو 

شده‌اند.
پس از جنگ و در دهه 70، نخستین 
بــار با رونــق گرفتــن جزیــره کیش، 
دوچرخه‌سواری زنان خبرساز شد. اداره 
حقوقی قوه قضاییه حتی در سال ۷۹ اعلام 
کرد که دوچرخه‌ســواری دختران جرم 
نیست، چرا که قانون صریحا آن را ممنوع 
نکرده است. اما این دیدگاه چندان دوام 
نیاورد و با فشــار سیاسی و مذهبی رنگ 
باخت. در دهــه 80 و 90، از تریبون‌های 
نماز جمعه تا نهادهــای انتظامی، بارها 
دوچرخه‌ســواری زنان به‌عنوان »فعل 

حرام« معرفی شد.
در ســال ۱۳۹۸ دادســتان اصفهان 
رســماً اعلام کرد دوچرخه‌سواری زنان 
در فضاهای عمومی حرام اســت و باید 
از آن جلوگیری شــود. در همان سال‌ها 
احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشــهد، 
دوچرخه‌سواری دختران را »بازی با ایمان 
پسران« خواند. با چنین پیشینه‌ای، وقتی 
پای موتور به میــان آمد، طبیعی بود که 

همان حساسیت‌ها تکرار شود.
اما تفاوت بزرگ اینجاست: موتور تنها 
وســیله‌ای برای ورزش یا تفریح نیست؛ 
در شــهری مانند تهران که هم ترافیک 
دارد و هم هزینه خودرو سرسام‌آور است، 
موتور یــک نیاز جدی بــرای رفت‌وآمد 

اســت. بنابراین مطالبه‌ی زنــان برای 
موتورســواری، مطالبــه‌ای جدی‌تر از 
گذشته شد. ضمن اینکه در این سال‌ها 
دوچرخه سواری زنان که پیشتر عجیب 
و غریب بود هم قبح گذشــته خود را از 
دست داد و در نتیجه کم‌کم قبح نشستن 
روی موتورسیکلت هم از میان رفت. اما 
از آنجایی که این وســیله نقلیــه نیاز به 
گواهی‌نامه دارد، چالش آن از حد عرف 
جامعه و دلواپسان و تندروها فراتر رفته 
و به ســطح حاکمیتــی و قانونگذاری 

رسیده است.

لایحه دولت و اظهارات تازه مسئولان
ماجــرا امــا در ماه‌های اخیــر وارد 
مرحله‌ی تازه‌ای شــده است. همانطور 
که پیشتر اشــاره شــد؛ دولت در حال 
آماده کــردن لایحه صــدور گواهینامه 
موتورسیکلت اســت و در این خصوص 
برخــی از نماینــدگان زن مجلس مثل 
سارا فلاحی نماینده ایلام نیز با معاونت 
پارلمانی دولت همکاری کرده است. این 
خبر موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های 
اجتماعی برانگیخت؛ برخی آن را نشانه‌ای 
از تغییر دانســتند و برخی دیگر با طنز 
و کنایه واکنش نشــان دادنــد. یکی از 
کاربران ایکس )توییتر ســابق( نوشت: 
»در تاریخ خواهند نوشت کشوری بود که 
زنانش امکان دریافت گواهینامه خلبانی 
داشتند، اما نمی‌توانســتند گواهینامه 

موتورسیکلت بگیرند«.
از ســوی دیگر، معاون فرهنگی قوه 
قضاییه نیــز در گفت‌وگویی با باشــگاه 
خبرنگاران اعلام کرد: »موتورســواری 
زنان هیچ اشکال شرعی ندارد. در فرهنگ 
اسلام، سوار زین شدن برای زنان مکروه 
اســت، اما حرام نیســت. مشکل اصلی 
رعایت عفاف و حجاب اســت«. او البته 
تأکید کرد کــه احتمالاً حکــم دیوان 
عدالت اداری درباره الزام پلیس به صدور 
گواهینامه برای زنــان در تجدیدنظر رد 
خواهد شــد، اما اگر قانــون تغییر کند، 

صدور گواهینامه ایرادی نخواهد داشت.
این اظهارات، اگرچــه راه را به روی 
تغییرات آینده باز می‌گذارد، اما نشــان 
می‌دهد که دستگاه‌های رسمی همچنان 
به جای پذیرش واقعیت جامعه، درگیر 

ملاحظات شرعی و سیاسی‌اند.

قانون مانع نیست، تفسیر مانع است
از منظر حقوقی، ماجــرا پیچیده‌تر 
به نظر می‌رســد. پلیس راهور استدلال 
می‌کند کــه در تبصره مــاده ۲۰ قانون 
تخلفات رانندگی آمده اســت: »صدور 
گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای 
مردان بر عهده نیروی انتظامی اســت.« 
برداشت پلیس این بوده که چون در متن 
قانون از »مردان« نام برده شــده، پس 
صدور گواهینامه برای زنان از صلاحیت 

این نهاد خارج است.
اما محمود پوررضائی، دانشــجوی 
دکترای حقوق عمومی، در یادداشــتی 
در کانــال تلگرام خود این اســتدلال را 
به‌شــدت نقد کرده اســت. به گفته او، 
اصطلاح »برای مــردان« در این قانون 
یک »لقــب« محســوب می‌شــود و 
اصولیون فقهی معتقدند لقب »مفهوم 
مخالف« ندارد. بنابرایــن، نمی‌توان از 
ذکر کلمه »مــردان« نتیجه گرفت که 

زنان صریحا مستثنا شــده‌اند. علاوه بر 
این، در قوانین دیگــر از جمله ماده ۲۲ 
قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی، 
صلاحیت عام پلیس بــرای صدور انواع 
گواهینامه‌ها به رســمیت شناخته شده 
است. آیین‌نامه‌های اخیر هیأت وزیران 
نیز هیچ محدودیت جنسیتی برای صدور 
گواهینامه موتورسیکلت ذکر نکرده‌اند. 
جمع‌بندی حقوقی پوررضائی این است: 
»حتی بدون اصلاح قانون، پلیس راهور 
می‌تواند و باید برای زنان نیز گواهینامه 
موتورسیکلت صادر کند. محروم‌کردن 
زنان از این حق، نه پشــتوانه قانونی دارد 

و نه شرعی«.

کارزارهای مدنی و صدای زنان
ایــن مطالبــه امــا فقط در ســطح 
بحث‌های حقوقی باقی نمانده اســت. 
ســال گذشــته بیش از ۴۰ هزار نفر در 
پلتفرم »کارزار« با امضای نامه‌ای از سه 
قوه خواســتند که امکان موتورسواری 
و دوچرخه‌ســواری زنان فراهم شود. در 
متن این کارزار آمده بود: »زنان همچون 
مردان بار زندگی را به دوش می‌کشــند. 
هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی سنگین 
اســت و بســیاری توان خرید خودرو را 
ندارند. خواهشــمندیم شرایطی فراهم 
شــود که زنان بتوانند از موتورسیکلت و 
دوچرخه برای رفت‌وآمد روزانه استفاده 

کنند«.
ایــن کارزار، فارغ از نتیجه‌ رســمی، 
نشان‌دهنده‌ی شــکل‌گیری یک اراده‌ 
اجتماعی بود. زنان دیگر حاضر نیستند 

با ممنوعیت‌های نانوشته کنار بیایند.

تبعیض جنسیتی 
در برابر حق شهروندی

مسأله موتورســواری زنان فقط یک 
موضوع حمل‌ونقل نیست. در لایه‌های 
عمیق‌تر، این مســأله نمادی از تبعیض 
جنسیتی در قوانین و اجراست. جامعه‌ای 
که به زنان اجازه می‌دهد خلبان شــوند، 
اتوبوس برانند یا در خط مقدم پزشــکی 
و مهندسی فعالیت کنند، چگونه هنوز 
بر ســر رانندگی یک موتورسیکلت دو 

دل است؟
از منظر حق شــهروندی، زنان باید 
همان فرصت‌هایی را بــرای جابه‌جایی 
در شهر داشته باشــند که مردان دارند. 
ممانعــت از این حــق، در واقع تحمیل 
هزینه‌های مضاعف به آنان اســت؛ چه 
هزینه مالی برای اســتفاده بیشــتر از 
تاکسی و حمل‌ونقل عمومی و چه هزینه 
اجتماعی مثل برخورد پلیس، نگاه‌های 

قضاوت‌گر، ناامنی در مسیرهای فرعی.
با ارسال لایحه دولت به مجلس، برخی 
امیدوارند که گره قانونی ســرانجام باز 
شود. اما تجربه نشان داده که موضوعات 
مرتبط با زنان در ایــران، معمولاً بیش از 
حد سیاسی و فرهنگی می‌شوند. کافی 
است چند نماینده یا امام جمعه پرنفوذ 
مخالفت کنند تا تصویب قانونی ســاده 

ماه‌ها و سال‌ها به تعویق بیافتد.
با این حال، افزایــش روزافزون زنان 
موتورســوار در خیابان‌ها نشانه‌ای است 
از اینکه جامعه زودتر از قانون تغییر کرده 
است. قانون، اگر می‌خواهد اعتبارش را 
حفظ کند، ناگزیر است خود را با واقعیت 

تطبیق دهد.

رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ 
معرفی شدند

سازمان سنجش آموزش 
کشــور رتبه‌های برتر کنکور 
سراســری ۱۴۰۴ را معرفی 
کرد. بر این اســاس لیســت 
نفرات برتر در رشــته تجربی 
از ۱۰ نفر برتر؛ ۳ دخترو ۷ پسر 
بودند. در رشته انســانی ؛ ۵ دختر و ۵ پسر، در رشته ریاضی یک 
دختر و ۹ پسر بودند. در رشته هنر از ۵ نفر برتر؛ همه دختر بودند 
و در رشته زبان از ۵ نفر برتر؛ ۴ دختر و ۱ پسر بودند. بر اساس این 
گزارش ۹۵۷ هزار و ۷۹۸ نفر در نوبت اول آزمون سراسری سال 
۱۴۰۴ و ۸۲۲ هزار و ۹۵۳ نفر در نوبت دوم آزمون سراسری سال 
۱۴۰۴ شرکت کرده‌اند که با توجه به اینکه برخی داوطلبان در یک 
یا چند گروه آزمایشی شرکت کرده‌اند پیش بینی می‌شود حدود 
یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر در مرحله انتخاب رشته شرکت کنند.

    
ثبت سفارش کتاب‌های درسی ۱۴۰۴ 

تا ۳۰ شهریور تمدید شد
 معــاون توســعه منابع و 
پشتیبانی ســازمان پژوهش 
و برنامه‌ریــزی آموزشــی‌ از 
فرصت ثبت‌ و اصلاح سفارش 
کتاب‌هــای درســی برای 
دانش‌آموزان تا سی‌ام شهریور 
خبر داد. محمــد علوی‌تبار بــا تاکید بر اینکه ثبت ســفارش 
کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان منوط به ثبت‌نام در مدرسه 
است، تصریح کرد: نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار دانش‌آموز 
همچنان در سامانه، ثبت سفارش کتاب‌های درسی خود را انجام 

ندادند که انتظار می‌رود تا پایان شهریور این مهم انجام گیرد.
    

مسئول ذی‌ربط در وزارت بهداشت اعلام کرد؛
تولید ۱.۵ کیلو پسماند عفونی 
به ازای هر تخت بیمارستانی

رئیــس مرکز ســامت 
محیط و کار وزارت بهداشت 
درباره متوسط تولید پسماند 
بیمارستانی در ایران، گفت: 
در حال حاضر به ازای هر تخت 
بیمارســتانی، حدود ۳ کیلو 
و ۵۰۰ گرم پسماند تولید می‌شود. از این مقدار، حدود یک کیلو 
و نیم، پسماند عفونی و تیز و برنده است. به گزارش خبرنگار ایلنا،  
اداره حفاظت محیط زیســت تهران در دو ماه نخست تابستان، 
بیش از ۲۰ اخطاریه زیست محیطی برای بیمارستان‌های متخلف 
پایتخت صادر کرده است. به گفته‌ی معاون مدیرکل و سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست تهران، این اخطاریه‌ها پس از دریافت 
شکایات مردمی و بررسی میدانی کارشناسان صادر شد.  »محسن 
فرهادی«، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت در 
گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره اخطاریه‌های زیست محیطی 
صادر شده توضیح داد: در خصوص اخطاریه‌های زیست محیطی 
صادر شده، مشخص نشد که مربوط به پسماند است یا فاضلاب. 
ولی اگر مبنا را بر پسماند بیمارستانی و پسماند عفونی بگذاریم، 
باید گفت که ضوابط امحای پسماند بیمارستانی فعلی، با توجه به 

شرایط و گذشت زمان، نیازمند اصلاحاتی است.
    

نیم میلیون خودرو امسال به دلیل تخلفات 
شبانه جریمه شدند

معاون اجتماعی و فرهنگ 
ترافیک پلیــس راهور تهران 
بزرگ اظهار داشت: از ابتدای 
ســال ۱۴۰۴ تاکنون، بیش 
از ۵۲۱ هزار خــودرو به دلیل 
ارتکاب انواع تخلفات شــبانه 
مشمول اعمال قانون شده‌اند. همچنین ۳۱ هزار و ۵۵۰ وسیله 
نقلیه نیز در پایتخت توقیف شــده‌اند.؛ آماری که بیانگر تشدید 
نظارت‌ها و برخورد قاطع با قانون‌گریزی در ساعات کم‌تردد شبانه 
است. به گزارش مرکز اطلاع‌رســانی پلیس راهور تهران بزرگ، 
سرهنگ فیروز کشــیر  افزود: ۶۱ درصد از فوتی‌های تصادفات 
شبانه در بزرگراه‌ها رخ داده‌اند، ۳۴ درصد در خیابان‌های اصلی 
و سهم معابر محلی بسیار محدود است. این آمار نشان می‌دهد 
خلوتی شــب نباید موجب قانون گریزی و بی احتیاطی برخی 
رانندگان شود. سرهنگ کشیر در پایان گفت:آمارها نشان می‌دهد 
که میزان تصادفات و تخلفات در ساعات شبانه به‌مراتب بیشتر از 
روز است. بی‌توجهی به قوانین در این ساعات، عامل اصلی بروز 

حوادث مرگبار است. 
    

قهرمان کراسفیت ایران 
در مشهد به قتل رسید

محسن اســدی قهرمان 
و داور مســابقات کراسفیت 
خراســان رضــوی، هــدف 
شلیک‌های مهاجم مسلح در 
یکی از تالارهای مشــهد قرار 
گرفت و در حالی به قتل رسید 
که چندتن دیگر نیز از مهمانان جشن عروسی مجروح شدند. به 
گزارش مهر، حدود ۸۵۰ مهمان در جشن دامادی یکی از اهالی 
روستای پاژ )زادگاه فردوسی بزرگ( شرکت داشتند که ناگهان 
رفت و آمدهای مشکوک جوانی که با دست‌های باز و قلدرمآبانه 
در جمع مهمانان حاضر شده بود، او در یک لحظه دست خود را به 
ناحیه کمر برد و با بیرون کشیدن سلاح، مهمانان را به گلوله بست. 
بعد از بازبینی دوربین‌های مداربسته آغاز و مشخص شد فردی به 
نام »علی-ق« که با تعدادی از مهمانان خصومت شخصی داشته، 

اقدام به تیراندازی‌های مرگبار کرده است.
    

توزیع واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌ها 
از شهریور و مهرماه

مدیر سابق ارتقای سلامت 
وزارت بهداشت گفت: واکسن 
آنفلوانزا از شــهریور ماه و مهر 
ماه در داروخانه‌های کشــور 
توزیع می‌شــود. به گزارش 
ایسنا، فرشــید رضایی افزود: 
افراد گروه‌های پرخطر می‌توانند در اولین فرصت آن را دریافت 
کنند. از مهر تا اسفند ماه که بیماری آنفلوانزا شایع می‌شود واکسن 

آنفلوآنزا را می‌توان دریافت کرد.

لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان بالاخره به مجلس راه یافت؛از گوشه و کنار

انطباق ناگزیر یک قانون با واقعیت جامعه
سعیده علیپور

با آغاز مدیریت علیرضا زاکانی در شــهرداری تهران، موضوع 
»جمع‌آوری معتادان متجاهر« به یکی از محورهای تبلیغاتی و 
رسانه‌ای مدیریت شهری تبدیل شد. از نشستن و صبحانه خوردن 
با معتادان متجاهر و دستورهای مختلف دادن تا این که زاکانی 
بارها در سخنرانی‌های رسمی خود اعلام کرد: »دیگر کلونی‌های 
معتادان در محلاتی چون شوش و هرندی وجود ندارد و شهرداری 
توانسته است با همکاری نیروی انتظامی، سطح شهر را از حضور 

آشکار کارتن‌خواب‌ها و معتادان پرخطر پاکسازی کند.« 
اما واقعیت میدانی و گزارش‌های فعــالان اجتماعی تصویر 
دیگری ارائه می‌دهد. به گفته کارشناسان، این جمع‌آوری‌ها بیشتر 
یک جابه‌جایی ظاهری است تا حل واقعی مساله. معتادان پس از 
دستگیری و انتقال، سر از مراکز ماده ۱۶ درمی‌آورند؛ مراکزی که 
به اذعان بسیاری از متخصصان حوزه اعتیاد، نه ساختار درمانی 
دارند و نه برنامه بازتوانی. در عمل، این مراکز بیشتر به مکان‌های 
نگهداری موقت شباهت دارند که پس از مدتی، افراد دوباره آزاد 
می‌شــوند و به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند. در حقیقت، معضل 
اعتیاد به چشــم آن‌ها آنقدر کوچک است که تنها به پاک کردن 

چهره شهر از معتادان متجاهر و کارتن‌خواب روی می‌آورند. 
از ســوی دیگر، بازپس‌گیری مراکز واگذارشــده به بخش 
خصوصی و سپردن دوباره آن‌ها به شهرداری در دوره مدیریتی 
زاکانی، نشــانه‌ای از بی‌اعتمادی به تجربه‌های موفق غیردولتی 
اســت. در حالی‌که تجربه نشــان داده بخش خصوصی و مراکز 
تحت نظارت بهزیستی، در مقایسه با مراکز ماده ۱۶، نتایج بهتری 
در درمان و بازگشت بیماران به جامعه داشته‌اند. به این ترتیب، 
عملکرد دوره زاکانی در قبال معتــادان متجاهر بیش از آنکه به 
»درمان پایدار« بینجامد، به مدیریت ظاهری شهر محدود مانده 
است؛ سیاستی که شــاید برای مدتی تصویر خیابان‌ها را تغییر 

دهد، اما ریشه بحران اعتیاد را دست‌نخورده باقی می‌گذارد. 

مراکز ماده ۱۶ انبار انسان است، نه مرکز درمان
حبیب بهرامی، فعال حوزه درمان اعتیاد و مدیرعامل موسسه 
کاهش آسیب سیمای ســبز رهایی در خصوص مراکز ماده ۱۶ 
و عدم موفقیت آن‌ها در کاهش اعتیاد بــه دیده‌بان ایران گفت: 
»طرح ماده ۱۶ یک برنامه شکســت‌خورده است که موسسات 

و NGها بارها این موضوع را اعلام کردند. دلیل شکســت طرح 
ماده ۱۶ هم این است که این مراکز با نیت درمان درست نشده‌اند؛ 
یعنی تصمیم‌گیرنده و برنامه‌ریز نگــران بیمار نبوده و برای حل 
مساله فکری نکرده است. در حقیقت، فردی که دنبال حل مساله 
باشد، باید به درمان اعتیاد فکر کند و بهترین راه‌حل را در پیش 
گیرد. دولت در مراکز ماده ۱۶ به درمان فکر نکرده و مســاله آن 
چیز دیگری بوده است. مســاله دولت کارتن‌خواب‌هایی بودند 
که در سطح شهر جمع می‌شــدند و به لحاظ امنیتی و سیاسی 
مشــکل ایجاد می‌کردند. دولت هم مســاله خود را حل کرده و 
به مساله اصلی، یعنی اعتیاد فکر نکرده اســت. بنابراین به این 
 نتیجه رســیده که معتادان را جمع کند تا در سطح شهر حضور 

نداشته باشند.«
او ادامه داد: »اگــر قرار بر ایــن بوده کــه کارتن‌خواب‌ها از 
سطح شهر جمع شــوند، بله جمع شــدند. اما این موضوع هم 
شکست‌خورده است. برای بخش خصوصی مساله چیز دیگری و 

»اعتیاد« است که برای درمان تلاش می‌کند و خروجی هم دارد. 
البته ۱۰۰درصد موفق نیستند و ممکن است شکست‌هایی هم 
بخورند. اما به دلیل آن که مساله »اعتیاد« بوده، خروجی داشتند. 
برای بخش دولتی و مراکز ماده ۱۶، مساله و نیت درمان نبوده بلکه 
حضور کارتن‌خواب‌ها در سطح شهر و راه‌حل آن ایجاد یک مرکز 
نگهداری بوده است. مراکز ماده ۱۶ صرفا مراکز نگهداری است و 

اقدامات درمانی در آن‌ها انجام نمی‌شود.«
این فعال حوزه اعتیــاد تاکید کرد: »شــهادت می‌دهم که 
مجریان ماده ۱۶ آرزوی این را دارند که معتاد وقتی از این مراکز 
خارج شد، همان روز مصرف را شــروع کند تا دکان آن‌ها رونق 
داشته باشد. یک مافیا پشت این موضوع با عنوان »مافیای درمان 
ماده ۱۶« وجود دارد که آرزوی آن را دارند که معتاد دوباره مصرف 
کند تا کسب‌و کار آن‌ها از سکه نیفتد و خدا می‌داند چه کسانی در 

این کسب‌وکار سهم دارند و از آن نفع می‌برند.«
بهرامی با بیان این که سیستم شهرداری مرتب نیست، تاکید 

کرد: »وقتی شــهردار تهران با تحصیلات غیرمرتبط مشــاور 
اجتماعی رئیس جمهور می‌شود، شما حساب بقیه موضوعات 
را بکنید. این مســائل درون‌سازمانی اســت و خوب است اتفاق 
نیفتد و هر کسی در جایگاه خودش باشد. ما چند روز پیش با آقای 
ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر جلسه داشتم و فقط 
درباره یک موضوع تشکر کردم، آن هم این بود که فردی را به عنوان 
مدیرکل تشکل‌های مردمی ســتاد مبارزه با موادمخدر انتخاب 

کرده‌اند که حدود ۳۰ سال است در ستاد فعالیت می‌کند.«

ادعای ازبین‌رفتن کلونی‌های معتادان، 
خوراک تبلیغاتی است

این فعال حوزه اعتیاد در پاسخ به این سوال دیده‌بان ایران که 
آیا همان‌طور که علیرضا زاکانی اعلام کرده اســت، کلونی‌های 
معتادان در تهران از بین رفته یا خیر، گفت: »این حرف‌ها بیشتر 
خوراک تبلیغاتی است که در مســائل و درگیری‌های جناحی 
گفته می‌شود. آقای زاکانی یک‌بار با من همراه شود تا یک صبح 
تا شب از دیدن پاتوق‌های شهر تهران خسته‌اش بکنم. آن‌قدر او 

را به پاتوق‌های مختلف می‌برم که شرمنده این حرفش شود.« 
او با اشاره به اینکه دره‌فرحزاد تبدیل به یک پارک شده است، 
اظهار کرد: »این‌طور نیســت که طرحی برای مــاده ۱۶ انجام 
می‌دهند، همه را به این مراکز منتقل کننــد. معتادان پراکنده 
می‌شوند و به جاهای دیگر می‌روند. اما روددره فرحزاد را تبدیل 
به پارک کردند، کار بدی نیست. به هر حال برای شهر یک حرکت 
مثبتی انجام شد، اما احتمال این که که کارتن‌خواب‌ها جای خود 
را عوض کرده باشند، وجود دارد. اما خدا کند آن‌ها را به مراکز ماده 
۱۶ نبرده باشند، چون قانونی در اعتیاد وجود دارد که متاسفانه 
نویسندگان مراکز ماده ۱۶ به آن توجه نکرده و باعث شده است 
که این مراکز آسیب اعتیاد را پررنگ‌تر می‌کند. قانون این است 
که وقتی معتادی برای مدتی مصرف مواد را قطع می‌کند و آسیب 
مصرف دوباره آن از قبل )قطع مصرف( بیشتر می‌شود و معتادان 
یا شکل و الگوی مصرف را تغییر می‌دهند یا دُز مصرف را بیشتر 
می‌کنند. به همین دلیل، من همیشــه دعا می‌کنم که بیماران 
کارتن‌خواب و معتادان گیر مراکز مــاده ۱۶ نیفتند تا وضعیت 

آن‌ها بدتر نشود.«
بهرامی در پایان تاکید کرد: »خواهش می‌کنم که مسئولان 
عالی اجتماعی کشور مانند دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر 
و شورای اجتماعی کشــور با عینک سیاســی به مساله اعتیاد 
نگاه نکنند و دنبال راهکار حل مســائل اعتیاد باشند، نه آن که 

صورت‌مساله را پاک کنند.« 

فعال حوزه اعتیاد با رد ادعای شهردار تهران درباره حذف کلونی‌های معتادان در پایتخت:

 آن‌قدر پاتوق به زاکانی نشان می‌دهم که شرمنده حرفش شود

گفت وگو

چرا باید قانونی که برای همه 
شهروندان نوشته می‌شود، 

این‌قدر از واقعیت روزمره 
فاصله داشته باشد؟ زنان 

موتورسوار در خیابان هستند، 
اما قانون همچنان چشمش را 

بسته است

اگرچه تعداد زنان موتورسوار 
در شهرها افزایش یافته، اما 

همچنان زنان با برخورد پلیس، 
نبود پوشش بیمه‌ای و نگاه‌های 
قضاوت‌گر مواجه‌اند. این یعنی 
خلا قانونی، تبعیض جنسیتی 

ایجاد کرده و زنان را در 
موقعیت پرخطر قرار می‌دهد


